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ررسی روایات ذیل آیه »وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ« در تبیین  ب

 حکم فقهی غناء 

 2تسکین فاطمه نقویو ۱نفصاحت حسی

 چکیده 

با تبیین    بیت« از آیاتی است که در روایات تفسیری اهلآیه شریفه »وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
ای گونه ای دارد؛ بهمصادیق خاص همراه شده است. در میان این مصادیق، غناء جایگاه برجسته

 گسترش   با  ، »قول زور« به غناء تفسیر شده است.ویژه از امام صادق  که در روایات متعدد، به
  مفاهیمی   حدود  حاضر، تشخیص  عصر  در  آواز  و  موسیقی  های گونه   گسترده   عوتن  و  هارسانه
 رو روبه  متفاوتی  هایبرداشت  و  هاابهام   آواز، با  و   صوت  مصادیق  سایر   از  آن   تمایز   و  غناء  چون
»وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ    غناء، آیه  فقهی  حکم  تبیین  در  مهم  مستندات  از  دیگر، یکی  سوی  است؛ از  شده

 توجه   است. با  شده  تفسیر  غناء  به  منابع  برخی  در  که  است  آن  ذیل  در  واردشده  روایات  والزُّورِ« 
بررسی  مفاهیم  میان   خلط  احتمال  و  مصادیق  کثرت  به   تحلیل  و  روایات  این  دقیق  مختلف، 

  میان  نسبت  شدن  ترروشن  هدف  با  حاضر  رو، پژوهشیابد؛ ازاینمی  ایویژه  اهمیت  هاآن  دللت
 نظر   به  غناء، ضروری  فقهی  فهم  در  موجود  ابهامات  برخی  رفع  آن و  تفسیری  روایات  و  آیه  این
 آیه   این  ذیل  در  واردشده  روایات  بررسی  به  تفسیری،-این پژوهش با رویکردی فقهی  رسد.می

از منظر سندی، هرچند برخی از   .کندمی  تحلیل  غناء  فقهی  حکم  بر  را  هاآن  دللت  و  پرداخته
اما کثرت طرق، تنوّع اسانید و نقل   این روایات به تنهایی از مرتبه صحتّ برخوردار نیستند، 

ها را به حدّ استفاضه رسانده و اطمینان عرفی به صدور این مکرر مضمون واحد، مجموعه آن
عنوان ظهوری  سازد. از حیث دللی نیز، تعبیر »اجتنبوا« بهرا فراهم می  تفسیر از معصوم
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همراه با تفسیر مستقیم »قول الزور« به غناء، دللت روشنی بر حرمت صریح در حکم الزامی،  
هایی که دللت روایات را به خصوص غناء  همچنین در این نوشتار، برداشت  فقهی آن دارد.

شود که این تفسیر، ناظر  دانند، مورد نقد قرار گرفته و نشان داده میهمراه با لفظ محدود می
ته قول باطل است، نه تحدید مفهوم آن. در نهایت، تأکید ویژه به بیان یکی از مصادیق برجس

  گردد.بر این تفسیر، با شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر صدور روایات تبیین می  امام صادق
 رفع   و  زور  قول  مصداقعنوان  به   غناء  حرمت  بر  اتیروا  دللت  قیدق  نییتب  پژوهشاین    فهد

 است. نهیزم نیا در یاحتمال ابهامات

 قول الزور، غناء، روایات تفسیری، اجتنبوا، حکم فقهی  :ها ه واژ   کلید 
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 مقدمه

ترین ارکان فهم فقهی  ، یکی از مهم تفسیر آیات قرآن کریم در پرتو سنت معصومان
. بسیاری از مفاهیم قرآنی، اگرچه در سطح لغوی روشن به نظر  آیدشمار می   احکام شرعی به

اند. رسند، اما در مقام تطبیق بر مصادیق خارجی و تعیین آثار فقهی، نیازمند تبیین معصوممی
عنوان »قول الزور« از همین قبیل مفاهیم است که با وجود معنای عرفیِ روشن، در حوزه عمل 

آمده است.هایی درباره حدود و  فقهی، پرسش پدید    از سوی دیگر، مسئله غناء  مصادیق آن 
چالشعنوان  به موضوعات  از  اختلافیکی  محل  همواره  اسلامی،  فقه  در  و    برانگیز  نظر 

ها در تبیین حقیقت غناء و حدود حرمت آن، نشان های گوناگون بوده است. تنوع دیدگاه برداشت
ها، به  روایات تفسیری و فضای صدور آن  دهد که تحلیل این مسئله، بدون مراجعه دقیق به می

نقطه تلاقی  نتیجه الزور« و غناء،  قرآنی »قول  میان مفهوم  پیوند  انجامید.  منقّح نخواهد  ای 
در این میان، تأکید ویژه روایات منقول از امام    دهد.تفسیر قرآن و استنباط فقهی را شکل می

که این کند و آن اینرا مطرح میبر تطبیق »قول الزور« بر غناء، پرسشی اساسی    صادق
توان آن را در استنباط حکم تفسیر چه نقشی در تعیین حکم فقهی غناء دارد و تا چه اندازه می

از حیث روش الزام بر جنبه فقهی،  افزون  این مسئله،  بررسی  دانست.  شناسی فهم  آور دخیل 
قرآن، روایت و حکم فقهی،  تواند در تبیین نسبت میان  روایات تفسیری نیز اهمیت دارد و می

 یشامل معنا  یاساس   میپژوهش، ابتدا مفاه  نیدر ا  گر قرار دهد.پژوهش  رویِ  افق روشنی پیشِ
مفهوم    ،یها در استنباط فقهو نقش آن یریتفس  اتیروا  یستیزور و غناء، چ  یو اصطلاح   یلغو

. سپس  شودیم  یمسئله بررس  ن یدر ا  یحکم فقه  گاهی»اجتناب« و دللت آن بر حرمت، و جا
  د یو کتاب ز  یطوس   خیش یامال   خبار،الأ   یمعان  ،یهمچون الکاف   یموجود در منابع معتبر  اتیروا
و   اتیروا یسند  ی. پس از اعتبارسنج گرددیم  یبندو دسته  ی( گردآوره)از اصول اربعمأ ینرس
 ات یروا  نینادرست از ا  یها برداشت  تی»اجتنبوا«، در نها  ری بر تعب  دیها با تأکآن  یدلل   لیتحل

 تواند یغناء، م  یحکم فقه  نییمذکور، افزون بر تب  یهابه پرسش  پاسخ  .شودیم  یابینقد و ارز
ارائه دهد    یو استنباط احکام شرع  یریتفس  اتیقرآن، روا  اتیآ  انیفهم نسبت م  یبرا  ییالگو

 گر قرار دهد. پژوهش رویِ پیشِ یافق روشن ،یریتفس ات یفهم روا یشناس روش  ثیو از ح
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 شناسیمفهوم

 »زور« و »قول الزور«  .1

و  شررودواژه »زور« در لغت برره معنررای انحررراف از حررق و میررل برره باطررل اسررتعمال می
گررردد. بررر ایررن اسرراس، »قررول الررزور« در به هر امر فاقررد اسررتقامت و واقعیررت اطررلاق می

استعمال عرفی و قرآنرری، عنرروانی عررام برررای هرگونرره گفتررار باطررل، اعررم از دروغ، تهمررت 
(« بررا تعبیررر 3۰/حج)کننده اسررت. قرررآن کررریم در آیرره »وَاجْتَنِبُرروا قَرروْلَ الررزُّورِو سخن گمراه

از ایررن عنرروان نهرری کرررده اسررت؛ تعبیررری کرره در لسرران شررارع، ظهررور در امر به اجتنرراب، 
 (.52۶/  14:  1378طباطبایی،  ) ترک الزامی و حرمت دارد

 ی ر یتفس اتیروا .2

 و شررده نقررل ائمرره و امبریرر پ از کرره اسررت یاتیرر روا ی،ریتفسرر  اتیرر روا از منظررور
 قرررآن فهررم یاصررل منبررع عهیشرر  مکتررب در اتیرر روا نیرر ا. دهرردیم حیتوضرر  را اتیرر آ مفرراد

 یبرررا فقررط نرره عهیشرر  در یریتفسرر  اتیرر روا(. 27/ 1: 1388 معرفررت،) شرروندیم محسرروب
 نیهمرر  مررثلاً. هسررتند حجررت زیرر ن یشرررع حکررم اسررتخراج یبرررا بلکرره ه،یرر آ یمعنررا فهررم
 برره فترروا آن اسرراس  بررر هیرر فق انررد،کرده ریتفسرر  غنرراء«» برره را الررزور« قررول» کرره اتیرر روا

 (.۹7/ 2تا:  ی، بیقم) است داده غنا حرمت

 غناء در روایات .3

ای لهرروی و از مصررادیق باطررل معرفرری عنوان پدیرردهبرره بیررتغنرراء در روایررات اهل
آیررد، دسررت میچرره از روایررات تفسرریری ذیررل آیرره »وَاجْتَنِبُرروا قَرروْلَ الررزُّورِ« بهشده است. آن

صرررفاً یررک صرروت یررا آواز خررالی از  ایررن اسررت کرره غنرراء در نگرراه معصررومان
ت، بلکرره عنرروانی اسررت کرره بررار ارزشرری منفرری داشررته و در کنررار گررذاری نیسرر ارزش 

 (.431/  ۶:  14۰7الکلینی، ) مفاهیمی همچون رجس و لهو قرار گرفته است

 (  دیکن اجتناب) اجتنبوا .4

 ه یامام  یفقها.  است  کردن  زیپره  و  یدور  یمعن  به  جنب«»  شهیر  از  لغت  در»اجتنبوا«  
 همراه  ترک  آن  یمعنا  رایز   ،دارد  حرمت  بر  دللت  ح،یصر  ینه  همانند  اجتناب،  به  امر  معتقدند
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 حکم  جهینت  آن،   مانند  و  الزور«   قول   اجتنبوا»  ات یآ  در  نیبنابرا؛  ترک  صرف  نه  است،  یدور  با
 (. 52۶/ 14: 1378طباطبایی، )  است حرمت«» یشرع

 یفقه حکم .5

  به   مکلف،  فعل  به  نسبت  شارع  اراده  اظهار  از  است  عبارت  «یشرع   حکم»  عه،یش  فقه  در
 یریتفس  اتیروا  و   اتیآ  از  هیفق.  اباحه  کراهت،  استحباب،  حرمت،  وجوب،:  قسم  پنج  از  یکی
 استنباط   را  زور  قول  و  غناء  حرمت  حکم(  غناء  به   آن  ریتفس  و  الزور  قول  اجتنبوا  یه یآ  مانند)
 (. 88/ 22: 14۰4)نجفی،  کندیم

 بررسی روایات تفسیری ذیل آیه »و اجتْ نِبُوا ق وْل  الزُّورِ«

)حج:  شده در تفسیر آیه شریفه »فَاجْتَنِبُوا الرجِّْسَ مِنَ الْأوَْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزوُّرِ روایات وارد
از نظر محتوا و کارکرد    « دوری کنید و از گفتار باطل اجتناب نمایید  هاپس از پلیدی بت(؛  3۰

آیند. ویژگی ممتاز این روایات آن شمار می  ترین روایات این باب بهتفسیری، در شمار مهم
اند و از این جهت، نسبت به روایات غیرتفسیری،  است که مستقیماً در مقام تفسیر آیه وارد شده 

اد شارع دارند. افزون بر این، بسیاری از این روایات از نظر سندی تری در فهم مرنقش روشن
ها در منابع اصلی حدیثی با اسناد معتبر نقل نیز از اعتبار قابل توجهی برخوردارند و برخی از آن

شود که بخش قابل توجهی از این روایات در کتاب با تتبع در منابع روایی، روشن می.  اندشده
 ت.الکافی گرد آمده اس

»عَنْ أَبیِ بَصِیرٍ قَالَ: سَألَتُْ أَبَا   کند:نقل می  بصیر، وی از امام صادقدر روایت ابیالف.  
؛  ءُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأوَْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فَقَالَ: الْغِنَا   عَبْدِ اللَّهِ

ها  درباره فرمایش خداوند متعال پرسیدم که: »از پلیدی بت  وید: از امام صادق گبصیر میابی
  ، کلینی) «است دوری کنید و از سخن باطل اجتناب نمایید« حضرت فرمود: منظور از آن، غناء

 (؛ 431/ ۶تا: بی

بدون هیچ قید یا توضیح اضافی، »قول الزور« را به غناء    در این روایت، امام صادق
صورت تعریف مستقیم آمده است، ظهور در  که به  فرمایند. ساختار پاسخ حضرتتفسیر می 

نه   ت؛اس شده قول باطلاین دارد که غناء در نگاه ایشان یکی از مصادیق روشن و شناخته
انمونه روایت، هرچند  این  نادر.  یا  استثنایی  مرتبه صحیحه  ای  در  برخی رجال سندی  نظر  ز 
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سبب اعتماد اصحاب بر رجال آن و عمل فقها به نظایر آن، در    اصطلاحی قرار ندارد، اما به
 شمار روایات معتبر قرار گرفته است.

زید شحّام، ب.   روایت  امام صادق همچنین  قَالَ:   کند: می نقل  از  الشَّحَّامِ  زَیْدِ  »عَنْ 
 عَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ منَِ الْأوَْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ،  دِ اللَّهِسَألَتُْ أَبَا عَبْ

  گوید: از امام صادقزید شحّام می؛  وَقَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ الْأوَْثَانِ الشِّطْرَنْجُ، فَقَالَ: الرِّجْسُ مِنَ
پرسیدم. حضرت  آیه  این  بت  فرمود:  درباره  از  غناء  رجس  زور،  قول  و  است  ها، شطرنج 

 « کندضمن تفسیر »الرجس من الأوثان« به شطرنج، »قول الزور« را غناء معرفی می؛  است«
 (؛ 435/ ۶تا: بی ،کلینی )

غالب  این روایت از حیث دللت، صریح و روشن بوده و از نظر سند نیز با توجه به وثاقت   
 رجال آن، قابل اعتماد است.

فیِ    »عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ در روایت هشام   قبل  تکرار همین مضمونج.  
عَزَّ وَجَلَّ: اللَّهِ  الْأوَْثَ قَوْلِ  مِنَ  الرِّجْسُ  قَالَ:  الزُّورِ،  قَوْلَ  وَاجْتَنِبُوا  الْأوَْثَانِ  مِنَ  الرِّجْسَ  انِ فَاجْتَنِبُوا 

الْغِنَاءُ الزُّورِ  وَقَوْلُ  امام صادقهشام می؛  الشِّطْرَنجُْ،  از   گوید:  آیه فرمود: رجس  این  درباره 
ها شطرنج است و قول زور غناء است« این روایت در الکافی و نیز در تفسیر قمی نقل شده، بت

 . (74/ 2تا: ؛ قمی، بی43۶/ ۶تا: بی افزاید )الکافی،بر قوت این تفسیر می 

در منابع تفسیری و حدیثی، از جمله در کتاب معانی الأخبار، روایت دیگری از عبدالعلی د.  
»عَنْ  بن اعین نقل شده است که در آن نیز تفسیر »قول الزور« به غناء تصریح گردیده است:

اللَّهِ عَبْدِ  أَبَا  سَألَتُْ  قَالَ:  الَأعْلىَ  اللَّهِ    عَبْدِ  قَوْلِ  الْأوَْثَانِ   عزََّوَجَلَّ:عَنْ  مِنَ  الرِّجْسَ  فَاجْتَنِبُوا 
گوید: عبدالعلی می ؛وَقَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ الْأوَْثَانِ الشِّطْرَنْجُ، فَقَالَ: الرِّجْسُ مِنَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، 

است و قول ها شطرنج  درباره این آیه پرسیدم. حضرت فرمود: رجس از بت  از امام صادق
 (؛ 34۹/  1تا: بی ،صدوقزور غناء است« )

از جهت محتوا کاملاً هم پیشین است و نشان می این روایت  با روایات  این  سو  دهد که 
حلقه  در  بلکه  نبوده،  خاص  راوی  دو  یا  یک  به  محدود  امام  تفسیر  اصحاب  مختلف  های 

تقل، ظهور در آن دارد  تداول داشته است. تکرار دقیق همان تعبیر در چند نقل مس  صادق
که این تطبیق، یک بیان ثابت و مستقر از سوی امام بوده و نه پاسخ موردی به یک پرسش  

 (. 34۹/ 1تا: صدوق، بیخاص )
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در روایت دیگری که از نظر سندی در زمره روایات صحیحه قرار دارد، دامنه مفهوم  ه.  
بْنِ یابد:»قول الزور« توسعه بیشتری می اللَّهِ»عَنْ حَمَّادِ  أَبَا عَبْدِ  عَنْ     عُثْمَانَ قَالَ: سَألَتُْ 

أحَْسَنتَْ  یُغَنِّی:  لِلَّذیِ  الرَّجُلِ  قَوْلُ  مِنْهُ  الزُّورِ،فَقَالَ:  می؛  قَوْلِ  عثمان  بن  امام حمّاد  از  گوید: 
درباره قول زور پرسیدم. حضرت فرمود: از جمله مصادیق آن این است که کسی به    صادق

 (؛ 34۹/ 1تا: صدوق، بیخواننده غناء بگوید: »آفرین، خوب خواندی«)

دهد که نه تنها خود عمل غناء،  این روایت از جهت دللت بسیار مهم است؛ زیرا نشان می  
گیرد. بدین ترتیب، مفهوم غناء از لزور« قرار میبلکه تشویق و تأیید آن نیز در دایره »قول ا

می تبدیل  اجتماعی  پدیده  یک  به  و  رفته  فراتر  فردی  رفتار  مشارکت یک  حتی  که  شود 
 آید.شمار میغیرمستقیم در آن نیز از منظر شارع، مصداق گفتار باطل به 

ا طریق  از  تفسیر  این  است،  کرده  نقل  امالی  در  طوسی  شیخ  که  دیگری  روایت  مام  در 
»قَالَ أَبُو مُوسىَ: قَالَ أَبوُ عَبْدِ   رسد:می  و با واسطه پدران ایشان به امام صادق  هادی
الْأوَْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فیِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:  اللَّهِ قَالَ: الرِّجْسُ   فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ 

درباره این آیه فرمود: رجس شطرنج است و قول   امام صادق؛  ورِ الْغِنَاءُوَقَوْلُ الزُّ  الشِّطْرَنجُْ، 
 (؛ 244/ 7۶تا: ؛ مجلسی، بی2۹4تا: بی زور غناء است« )طوسی،

منتقل شده  ای از ائمهاهمیت این روایت در آن است که تفسیر مذکور از طریق سلسله
نداشته، بلکه در سنت   که این فهم از آیه، اختصاص به عصر امام صادق  دهدو نشان می

 استمرار یافته است.  بیتاهل

شود، روایت مفصلی در این باب محسوب می  هدر کتاب زید نرسی، که از اصول اربعمأو.  

بِ الصَّیْدِ وَضَرْبِ الصَّوَالِجِ  قَالَ: سَأَلَهُ بعَضُْ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَ  »عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ  نقل شده است:

بَاطِلٌ سعَیٌْ  فَإِنَّهُ  الصَّیْدُ  أَمَّا  الشِّطْرَنجِْ،فَقَالَ:  عَزَّ  …ولََعبِِ  اللَّهُ  قَالَ  الَّذیِ  فَهُوَ  الشِّطْرَنْجُ  وَأَمَّا 

برخی از اصحاب از امام  ؛ فَقَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ  وَجَلَّ:فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأوَْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ،

فرمود: اما    درباره شکار و بازی با چوب )صولجان( و شطرنج پرسیدند. حضرت   صادق

 است  چیزی  همان  شطرنج  اما  و  …شکار اگر برای لهو و خوشگذرانی باشد، سعی باطل است

 غناء  همان زور قول و کنید؛ اجتناب زور قول از و هابت رجس از: فرموده آن درباره خداوند که

 (؛ 1۹8تا:  ، بیمجموعة من العلماء ) است«
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در ضمن یک گفت  زیرا  است؛  غنی  بسیار  از جهت محتوایی  روایت  تربیتی،  این  وگوی 

و سپس آن را    دهدهای رایج را ذیل عنوان »لهو« قرار میای از سرگرمیمجموعه  امام

زند. در این روایت، غناء نه فقط یک رفتار حرام، بلکه بخشی از  مستقیماً به آیه قرآن پیوند می

 طور کلی از آن فاصله بگیرد. شود که مؤمن باید به یک منظومه فرهنگی معرفی می

 و اعتبار اصل زید نرسی  هاصول أربعمأبررسی  .1

شود که مؤلف آن روایات را مستقیماً و ، »اصل« به کتابی گفته میدر سنت حدیثی امامیه
دریافت کرده و بدون اتکا به آثار دیگر ثبت نموده است. به همین   بلاواسطه از امام معصوم

را    اند، بالترین درجه اتصال به معصومای از این آثار اولیهکه مجموعه  ه جهت، اصول أربعمأ
 شوند های نخست محسوب میبوده و پایه اصلی انتقال روایت در دوره  در میان منابع حدیثی دارا

بخش قابل توجهی از میراث حدیثی  (.  2۰1تا:  ؛ شیخ طوسی، بی1۹8تا:  ، بیمجموعة من العلماء)
تا: )کلینی، بی  گرددمتأخر، از جمله روایات موجود در الکافی، در نهایت به همین اصول بازمی

آثار اصیل نخستین قرار میاصل زید نرسی  (.  18۶/  2 گیرد.  از همین سنخ است و در شمار 
  هرچند مرحوم صدوق نسبت به این اصل خدشه وارد کرده و آن را غیرقابل اعتماد دانسته است

 اما این دیدگاه در سنت رجالی امامیه تثبیت نشده است.(، 2۰7/ 4: 14۰4)صدوق، 

  نرسی زید اصل حجیت و رجالی دفاع .2

پژوهرران شرریعه اسررت، تصررریح گیرترین رجالغضررائری، کرره خررود از سررختابررن 
کند که تضعیف این اصل ناشرری از اشررتباه اسررت و خررود وی نسررخه کترراب زیررد نرسرری می

جررا از آن(.  ۶2تررا:  ، بیعمیر قرائررت شررده برروده اسررت )ابررن الغضررائریرا دیده که بر ابن ابی
ل او نررزد فقهررا در حکررم نقررل معتبررر عمیررر از ثقررات مسررلّم امامیرره اسررت و نقرر که ابررن ابی
شررمار ای قرروی بررر اعتبررار ایررن اصررل بهشررود، روایررت او از زیررد نرسرری قرینررهمحسوب می

افررزون (. 135/ 2: 14۰7؛ طوسرری، 3۰۶تررا: قولویرره، بی؛ ابن21/ 7تررا: )کلینرری، بی آیرردمی
 بر این، نجاشی نیز طریق معتبر برره اصررل زیررد نرسرری ذکررر کرررده و تصررریح نمرروده اسررت

تررا: بی  عمیررر برره دسررت اصررحاب رسرریده اسررت )نجاشرری،که این کترراب از طریررق ابررن ابی
(. بر اسرراس مجمرروع ایررن شررواهد، اصررل زیررد نرسرری از حیررث رجررالی دارای پشررتوانه 174

توانررد در کنررار سررایر روایررات صررحیح، در اسررتنباط معتبر اسررت و روایررت منقررول از آن، می
 فقهی مورد اعتماد قرار گیرد.



 

 

 غناء  یحکم فقه   نیی»و اجْت نِبُوا ق وْل  الزُّورِ« در تب هیآ لیذ اتیروا یبررس 101

 

 ررسی سندی روایات تفسیری ب .3

یکی از محورهای اساسی در ارزیابی روایات تفسیری ذیل آیه »فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأوَْثَانِ  
که استناد فقهی به این روایات، متوقف   هاست؛ چراوَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزوُّرِ«، بررسی اعتبار اسناد آن

  ها از معصومطمینان عرفی به صدور مضمون آنکم حصول ابر احراز حجیت سندی یا دست
دهد که از حیث سندی، با طیفی متنوع از روایات است. تتبع در اسانید این روایات نشان می 

برخی   شود.مواجه هستیم که از صحیحه و معتبره تا روایاتی با ضعف جزئی در سند را شامل می
دارند؛ مانند روایت حماد بن عثمان که در از این روایات، از حیث سند، در مرتبه صحیحه قرار  

امامی و مورد توثیق امام صادقآن، همه رجال سند  از »قول    اند و  به پرسش  پاسخ  در 
/  1تا:  صدوق، بیفرمایند )الزور«، حتی تحسین خواننده غناء را نیز از مصادیق آن معرفی می

 دللت نیز دارای صراحت قابل توجهی است. این روایت، افزون بر اعتبار سندی، از جهت  (.  34۹

اند، ها تصریح به توثیق نشده در کنار این دسته، روایاتی قرار دارند که اگرچه تمام رجال آن 
گیرند. برای نمونه، روایت  سبب وجود قرائن معتبر، در شمار روایات قابل اعتماد قرار میاما به 
رچند از حیث اصطلاحی صحیح نیست، اما با  بصیر که از طریق سهل بن زیاد نقل شده، هابی

توجه به عمل اصحاب به روایات سهل بن زیاد در الکافی و وجود رجال موثق دیگر در سند، 
عمیر همچنین برخی روایات از طریق ابن ابی (؛  431/  ۶تا:  )کلینی، بیمعتبر شمرده شده است  

کند. با ز »بعض اصحابه« روایت میعمیر ااند؛ مانند روایت هشام که در آن، ابن ابینقل شده 
ها از حیث حجیت، در حکم گونه نقل عمیر، این توجه به مبنای مشهور در اعتبار مراسیل ابن ابی

افزون بر این، نقل همان مضمون در تفسیر قمی  (؛ 43۶/ ۶تا:  )کلینی، بیشوند مسند تلقی می
 (. 74/ 2 تا:بی )قمی، گرددبا تعیین نام راوی، موجب تقویت سند و رفع اجمال می

از سوی دیگر، وجود این مضمون در منابع متعددی همچون الکافی، معانی الأخبار، امالی 
شیخ طوسی و کتاب زید نرسی، با اسناد و طرق مختلف، سبب شده است که مجموعه این 

رد  ای واروایات به حد استفاضه برسد. در چنین وضعیتی، حتی اگر در برخی اسناد منفرد خدشه
را   باشد، کثرت نقل و اتحاد مضمون، اطمینان عرفی به صدور این تفسیر از امام صادق

 آورد. فراهم می

توان گفت که روایات تفسیری ذیل آیه »وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ« از حیث  بر این اساس، می
پشتوانه واجد  قبولسندی،  قابل  آن   اندای  به  فقهی  استناد  زمینه  بهو  قاعده  ها،  پرتو  در  ویژه 

 خوبی فراهم است. استفاضه، به
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 تحلیل دلالی روایات و نقش »اجتنبوا« در استنباط حکم فقهی غناء 

پس از احراز اعتبار سندی روایات تفسیری ذیل آیه »وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«، نوبت به بررسی 
ترین عنصر دللی در این آیه و روایات مربوط به آن، تعبیر »اجتنبوا«  مرسد. مهها میدللت آن

است که در لسان قرآن و روایات، ظهور روشنی در نهی شدید و ترک الزامی دارد. »اجتناب« 
گزینی عملی و پرهیز جدی است و از این جهت،  در مقایسه با صرف نهی، متضمن نوعی دوری

به موارد متعددی  به عنوان قریندر  بر حرمت شرعی  /  14:  1417)طباطبایی،    کار رفته استه 
3۹7–3۹8 .) 

با تفسیر صریح »قول الزور« به غناء، در واقع متعلقِ   در روایات مورد بحث، امام صادق
، هنگامی که راوی از معنای بصیراند. برای نمونه، در روایت ابیامر به اجتناب را مشخص ساخته

این بیان، از   (.431  /۶  تا:کلینی، بیفرمایند: »الغناء« )کند، حضرت در پاسخ میآیه سؤال می
حیث دللت، کاملاً روشن است؛ زیرا با توجه به ظهور »اجتنبوا« در حرمت، نتیجه آن خواهد 

 بود که غناء مشمول نهی تحریمی است. 

بدون    جا که امامحّام و هشام نیز تکرار شده است؛ آن همین دللت در روایت زید ش
(.  43۶و    435  /۶  تا:کلینی، بیکند )هیچ قید و توضیح اضافی، »قول الزور« را غناء معرفی می

صرف بیان    دهد که مراد امامتکرار این تفسیر در منابع مختلف و با تعابیر مشابه، نشان می 
شده عنوان یکی از مصادیق برجسته و شناختهه غناء بهیک مصداق نادر یا اتفاقی نبوده، بلک

یابد که  دللت این روایات زمانی قوت بیشتری می  قول باطل، مورد نظر شارع قرار داشته است.
حتی گفتن    های خاص توجه شود. در روایت حماد بن عثمان، امام صادقبه برخی نقل 

دهد که  شمارند این نکته نشان می را از مصادیق »قول الزور« می  »أحسنت« به خواننده غناء
گیرد؛ امری که با  تنها نفس غناء، بلکه هرگونه تقویت و تأیید آن نیز در دایره نهی قرار می  نه

 (. 34۹/ 1تا: )صدوق، بی حکم کراهت سازگار نیست و ظهور در شدت نهی و حرمت دارد

ابی بن  عبدالله  روایت  در  امام  بهمچنین  سوی  از  اجتنبوا«  »الغناء  تعبیر  مکرر  تکرار  کر، 
ای قوی بر اهتمام شارع به ترک این عمل و تأکید بر جنبه تحریمی آن است ، قرینهصادق
با برداشت721ر72۰  تا:، بی)طوسی  هایی که دللت این روایات را تضعیف (. چنین تأکیدی، 

رائن لفظی و سیاقی در آیه و روایات تفسیری  بر این اساس، مجموعه ق  کنند، سازگاری ندارد.می
آن، دللتی روشن بر حرمت فقهی غناء دارد و تعبیر »اجتنبوا« در این روایات، نقش محوری 

 کند. در استنباط این حکم ایفا می 
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 های نادرست از روایات تفسیری نقد برداشت 

ورِ«، دو برداشررت در مواجهرره بررا روایررات تفسرریری ذیررل آیرره »وَاجْتَنِبُرروا قَرروْلَ الررزُّ
هررا برررای دسررتیابی برره شررود کرره بررسرری و نقررد آنها مشاهده مینادرست در برخی تحلیل

ها، غالبرراً ناشرری از خلررط میرران فهم صحیح دللررت روایررات ضررروری اسررت. ایررن برداشررت
لفظرری و   یررا عرردم توجرره برره مجمرروع قرررائن  یابی معصرروممفهوم »قول زور« و مصررداق

 سیاقی روایات است.

 حصر حرمت غناء در موارد همراه با لفظ .۱

نخسررتین برداشررت نادرسررت آن اسررت کرره حرمررت غنرراء را منحصررر در مررواردی 
داند که آواز همراه با کلام باشد؛ برره ایررن بیرران کرره چررون تعبیررر »قررول الررزور« در آیرره می

بررر لفررظ و گفتررار باشررد، کار رفترره، پررس تنهررا آن نرروع از غنرراء کرره مشررتمل و روایررات برره
انررد. ایررن های برردون کررلام از دایررره حرمررت خارجمشررمول نهرری اسررت و اصرروات و نغمرره

نظر برسررد، امررا بررا دقررت در برداشت، هرچند در نگاه ابتدایی ممکررن اسررت قابررل تصررور برره
 (.1۶:  137۰)مختاری و صادقی و نعمتی،   روایات تفسیری، قابل دفاع نیست

انررد، نرره »قررول الررزور« را برره غنرراء تفسرریر کرده  ام صررادقدر روایات مورد بحث، ام
 کرره غنرراء را برره »قررول« مقیررد سرراخته باشررند. برره عبررارت دیگررر، »قررول« در اینجررااین
عنوان یکرری از مصررادیق برجسررته آن عنوان قرآنرریِ عررام مطرررح اسررت و غنرراء بررهعنوان  به

تررا: )کلینرری، بی در گرررو همراهرری بررا لفررظ باشررد  که حقیقررت غنرراءمعرفی شده است، نه این
 (.435و   431/ ۶

کرره سررخنی از کررلام یررا شررعر برره میرران آیررد، افزون بر این، در برخی روایات، برردون آن
بکررر کرره صرف عنوان غناء مررورد نهرری قرررار گرفترره اسررت؛ ماننررد روایررت عبرردالله بررن ابی

، )طوسرری فرماینرردآن تأکیررد میبررا تکرررار تعبیررر »الغنرراء اجتنبرروا« بررر اجتنرراب از  امررام
ای روشررن بررر عرردم تقییررد غنرراء برره صرروت ایررن تعبیررر مطلررق، قرینرره (.721ر72۰ تررا:بی

 همراه با لفظ است.
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 خلط میان مفهوم و مصداق در تفسیر »قول الزور«  .2

، نتیجه گرفته شود که  برداشت نادرست دوم آن است که از تفسیر »قول الزور« به غناء
شود. غناء حقیقتاً همان »قول« است و اگر صوتی فاقد کلام باشد، اساساً غناء محسوب نمی

این تحلیل، مبتنی بر خلط میان مفهوم کلی و تطبیق مصداقی است. روشن است که وقتی  
  کند، به معنای حصر مفهوم در آن مصداق یکی از مصادیق »قول زور« را بیان می  معصوم

گونه که »قول زور« همچنان شامل سایر مصادیق  همان  یا تغییر حقیقت مفهومی آن نیست.
یکی از مصادیق روشن آن عنوان  به  ماند، غناء نیزگفتار باطل، مانند دروغ و غیبت، باقی می

که سایر مصادیق نفی شوند. پرسش اصحاب از معنای »قول الزور«  آنمعرفی شده است، بی
/ ۶تا: )کلینی، بیین تطبیق خاص بوده است، نه ابهام در اصل معنای لغوی آن نیز ناظر به هم

غناء (؛  431 حرمت  دایره  تضییق  موجب  تنها  نه  آیه،  ذیل  تفسیری  روایات  تفسیر  بنابراین، 
ها بر حرمت مطلق  دللت آن  شود، بلکه با توجه به اطلاق تعابیر و تأکیدهای معصوماننمی

 گردد. با لفظ ر تقویت میغناء ر فارغ از همراهی 

 روایات تأکید در صادق امام  عصر شرایط نقش .3

 نکترره ایررن بیرران برررای به این تیتر، در کترراب غنرراء و موسرریقی پرداخررت شررده اسررت و
 برره الررزور« »قررول تفسرریر در  امررام صررادق  از  شرردهنقررل  روایررات  کثرررت  کرره  است  آمده

 آن زمرران فرهنگرری و اجتمرراعی شرررایط بررا بلکرره نیسررت؛ اتفرراقی امررر یررک غنرراء، تنهررا
 حترری و داشررت ترروجهی قابررل رواج جامعرره در غنرراء دوره آن دارد. در ارتبرراط حضرررت

 هرردایت  برررای  امررام  روبررود، ازایررن  مطرررح  مررردم  میرران  در  عمومی  پدیده  یک  صورتبه
انررد. کرررده تأکیررد تفسرریر ایررن تکرررار و بیرران پدیررده، بررر ایررن رواج از جلرروگیری و جامعرره
 از ناشرری حرردی تررا موضرروع ایررن در روایررات تکرررار کرره دهرردمرری نشرران  تیتررر  این  بنابراین

 مجموعرره  در  توجرره  قابررل  نکترره  .اسررت  برروده  صررادق  امررام  عصررر  خرراص  شرایط  و  نیاز
 روایررات ایررن عمررده بخررش کرره اسررت آن »وَاجْتَنِبُرروا قَرروْلَ الررزُّورِ«  آیه  ذیل  تفسیری  روایات

 نسرربت  متررأخر  امامرران  برره  روایررت  کرره  مررواردی  در  حترریاست؛    شده  نقل  صادق  امام  از

 .گرددمی منتهی حضرت آن به نقل شده، سلسله داده

 یررا خلفررا دربررار برره صرررفاً محرردود دوره آن در غنرراء روایرری هررایگزارش  اسرراس  بررر 
 لهررو  و  سرررگرمی  ابررزارعنوان  برره  و  مررردم  عمرروم  میرران  در  بلکرره  نبوده،  جامعه  خاص  طبقات
 یررکعنوان برره غنرراء کرره شرردهمی وضررعیتی سرربب اسررت؛ چنررین داشررته ای گسررترده رواج
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باشررد.  معصرروم سرروی از  مکرررر  و  صررریح  گیریموضررع  نیازمنررد  اثرگررذار  اجتمرراعی  پدیده
 همررین در ترروانمی را غنرراء بررر الررزور قررول تطبیررق بررر صررادق امررام مکرررر تأکیررد

 مکرررر پرسررش دیگررر سرروی (؛ از435 و 431/ 1تررا: کرررد )کلینرری، بی تحلیررل چررارچوب
 در خرراص تفسرریر  ایررن  کرره  دهرردمی  نشرران  الررزور  قررول  معنررای  از  برجسته  اصحاب  از  برخی
 نرره  هاپرسررش  اسررت. ایررن  گرفترره  قرررار  وگوگفررت  محررل  و  بوده  مطرح  روز  آن  علمی  جامعه

 برره تفسرریر ایررن انتسرراب از اطمینرران برررای بلکرره لغرروی »زور« معنررای در ابهررام سررر از
/ ۶تررا: اسررت )کلینرری، بی گرفتررهمی صررورت هادیرردگاه اخررتلاف رفررع و امررام شررخص

 سازد.می پذیرتوجیه را امام تأکید  و تکرار  فضایی (. چنین43

 

 گیرینتیجه

  تحلیل   و  »وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«آیه    ذیل  تفسیری  روایات  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش
قابل   سندی  اعتبار  از  روایات  این  دهدمی  نشان  شد. نتایج  انجام  غناء  حرمت  بر  هاآن  دللت

بهمفهوم   در  .دارند  غناء   حرمت  بر   روشنی   دللت  و  برخوردارند  قبولی   معنای  شناسی »زور« 
  بیتاهل  روایات  است. »غناء« در  باطل  گفتار  برای  عام  الزور« عنوانی  »قول  و  حق  از  انحراف

 .دارد  حرمت  و  الزامی  ترک  در  ظهور آیه،    »اجتنبوا« در  تعبیر  شده و  معرفی  باطل  مصادیق  از
 و   طوسی  شیخ  الأخبار، امالی  الکافی، معانی  همچون  معتبری  منابع  در  تفسیری  روایات  بررسی
 صراحت   به  الزور« را  »قول  معصومان  دیگر  و  صادق  امام  که  داد  نشان  نرسی  زید  کتاب
 عبدالله  و  عثمان  بن  عبدالعلی، حمادزید، هشام،  ،  بصیرابی  اند. روایاتکرده   »غناء« تفسیر  به
گوناگون،    اسناد  با  و  متعدد  منابع  در  تفسیر  این  دارند. تکرار  تأکید  معنا  این  بر  بکر همگیابی  بن

  که  است  آن  از  حاکی  سندی  اعتبارسنجی  .است  بیتاهل  سنت  در  آن  تداول  دهندهنشان
  از   یکیعنوان  به  نیز  نرسی  زید  شوند. کتابمی  شامل  را  معتبره  و صحیحه  از  طیفی  روایات  این

  کافی   وثاقت  عمیر( ازابی  ابن  طریق  و  غضائری  ابن  معتبر )تأیید  رجالی  پشتوانه   اربعمأه، با  اصول
  استفاضه  حد  به  را  روایات مضمون، مجموعه   اتحاد  و   نقل  این، کثرت  بر  است. افزون  برخوردار

 تأکید  با دللی تحلیل .است آورده فراهم را معصوم از هاآن صدور به عرفی اطمینان و رسانده
  به   امر   غناء، متعلق  به الزور«  »قول   تفسیر   با   صادق  امام  که   داد   »اجتنبوا« نشان   تعبیر  بر

 خواننده  به »أحسنت«  گفتن  عثمان، حتی  بن   حماد  روایت  است. در   کرده   مشخص  را  اجتناب
  هرگونه   غناء، بلکه   خود  نه تنها   دهدمی  نشان   که  شده   شمرده  زور  قول   مصادیق  از   نیز  غناء

 بر   و  نیست  سازگار  کراهت  حکم  با  امر  گیرد. اینمی  قرار  نهی  دایره  در  نیز  آن  تأیید  و  تقویت
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 ارزیابی   را  دیدگاه  نادرست، دو  هایبرداشت  نقد  .دارد  دللت  آن  تحریمی  جنبه  و  نهی  شدت
  دوم، خلط  است؛ ناسازگار روایات اطلاق با  که  لفظ با همراه  غناء در  حرمت کرد: نخست، حصر

 روایات   کهآن  نهایی  برآیند  .گرددمی  روایات  از  ناصواب  تفسیر  موجب  که  مصداق  و  مفهوم  میان
  استناد  برای کافی اعتبار  دللی، واجد و سندی حیث  از »وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«آیه  ذیل تفسیری
  که   معناست  این  مؤید »اجتنبوا«  دارند. تعبیر  دللت  غناء  حرمت  بر  روشنی  به  و  هستند  فقهی
است.  ناسازگار روایات ظاهر با مضیق تفسیر هرگونه و دارد  قرار شرعی محرمات زمره در غناء
افزون  این الگویی  فقهی  حکم  تبیین  بر  پژوهش،  قرآن،    آیات  میان  نسبت  فهم  برای  غناء، 

 .دهدمی ارائه شرعی  احکام استنباط و تفسیری روایات
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